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  فصلنامه تاريخ اسلام
  ، 31، شماره مسلسل 1386 پاييز، هشتمسال 

  
  

  در قرون نخستين اسلامي» حيات فكري مانويان«
  

  ∗دكتر حسين مفتخري
  ∗∗راحله ضائفي
، در ابتداي تشكيل حكومت ساساني ظهور       مدعي پيامبري ايران باستان   ماني،  

دايي و هنـدو،    وي با آميختن اديان مختلفي چون مـسيحيت، يهوديـت، بـو           . كرد
توانست به آساني با فرهنگ و آداب و رسوم مردم هـر منطقـه نزديكـي يافتـه و                   

 مقابله شديد موبدان زرتشتي شكـست خـورد و          پس از اما  . پيروان فراواني بيابد  
اما . سرانجام با سعايت آنان كشته شد و در پي آن، مانويت نيز به انزوا فرو رفت               

. شـد له جديدي براي فعاليـت مانويـان فـراهم           اسلام به ايران، مرح    پس از ورود  
فضاي باز سياسي و عقيدتي دو قرن اول هجري بـه ويـژه اوايـل دوره عباسـيان                  

هاي آن به      را براي آشنايي و نزديكي پيروان ماني با اسلام و نحله           شرايط مناسبي 
هاي اسلامي    وجود آورد و باعث بسط اين آيين و رسوخ آن در اعتقادات و فرقه             

در پژوهش حاضر، حيات فكري مانويان در دوره اسلامي و تأثير آنان بر             . گرديد
  .فرقي چون معتزله و متصوفه مورد بررسي قرار گرفته است

  .ساسانيان، ماني، مانويان، مانويت، اسلام، معتزله، متصوفه :هاي كليديواژه

                                                 
 . گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران دانشيار∗

 .كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ∗∗
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  پيدايش آيين مانويت
 وي به همـراه پـدرش       ١.ل به دنيا آمد   در قريه مردنيو در ايالت باب     .  م 216ماني در سال    

به نـوعي زهـدگرايي و      اين فرقه   روش زندگي پيروان    . پيوست» مغتسله«به فرقه   » پتگ«
در چنين محيطـي مـاني توانـست بـه مطالعـه متـون مـذهبي و                 . دوري از دنيا نزديك بود    

طـراف  هاي مذهبي رايج در بابـل و ا         النهرين و طريقه    تحصيل اطلاعاتي از اديان ديگر بين     
  .النهرين بپردازد هاي ساكن در بين آن و به خصوص عقايد آرامي

 م ـ همزمان با تاجگـذاري شـاپور اول ـ فرشـته      240بنا به گزارش ابن نديم، در سال 
 ماني ٢.بر ماني ظاهر شده و او را به ظهور و تبليغ احكام و دستورهاي الهي امر كرد                » توم«

همچنـين توانـست شـاپور پادشـاه        . كيش خود در آورد   ابتدا پدر و بزرگان قوم خويش را به         
به اين ترتيب مـاني بـا       . ساساني و برادرش مهرشاه و پيروز شاه را با آيين خود همراه سازد            

پشتيباني درباريان توانست دين جديد را در غرب و شرق گسترش داده و بر پيروان خويش                
 هند تا شمال آفريقا را درنوريد و در         وي با همراهي بسياري از ياران خود، از چين و         . بيفزايد

  .طي سفرهايش به ترويج آداب و اعتقادات مانوي پرداخت
 و سـفرالجبابرة ، كنزالاحيـاء ، شـاپورگان  مخصوص خويش،  انجيلماني آثار متعددي چون     

 به طور رمز گفته بـود، او بيـان    تأليف كرد و بنا بر گمان خود، آنچه را كه مسيح    كفالايا
 در واقع تلفيقي آگاهانه از مسيحيت و اعتقادات ايراني اسـت كـه بـر مبنـاي                   مانويت ٣.كرد
مانويت سعي در نزديك    . النهرين شكل گرفت    اي از عقايد مذهبي و فكري ساكنان بين         پاره

بـراي مـردم     النهرين داشـت تـا      كردن مسيحيت و اعتقادات ايراني با معتقدات ساكنان بين        
  .قبول باشندالنهرين قابل  سرزمين بابل و بين

دو . بنيان كيش مانوي بر پايه پذيرش وجود دو اصل نيـك و بـد در جهـان قـرار دارد                    
هـا و ديگـري       هـا و روشـنايي      يكي منشأ همه نيكـي    : اصلي كه كاملاً با يكديگر در تقابلند      

  .هاست و جهان حاصل مبارزه اين دو عليه يكديگر است  ها و پليدي موجب تاريكي
ا احكام و دستورهاي سـاير اديـان پـذيرش آن را بـراي مـردم                آميختگي آيين مانوي ب   
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  :ماني خود عقيده داشت. هاي مختلف آسان كرد سرزمين
اديان سابق فقط در يك ناحيه و يك زبان وجود داشتند ولي دين مـن چنـان            

هـا انتـشار يافتـه و در ممالـك دور تعلـيم                زبان هاست كه در همه نواحي و هم      
  ٤.شود مي

  ٥.دانست كه عيسي ظهور او را مژده داده مي» فارقليط «وي خود را همان
بـه خـصوص    . ماني با سفرهاي فراوان توانست افراد بسياري را به آيين خود جذب كند            

پـذيري خـود،      هاي زيبا و موسيقي همراه بود و با انعطـاف           هاي وي، با نقاشي     آن كه نوشته  
 تـا اواخـر حيـات مـاني تـا            مانويـت  ٦.گرفت  رنگ و بوي فرهنگ هر منطقه را به خود مي         

اما سرانجام در برابر حملات موبدان زرتشتي كه موقعيت خـود را            . سرزمين اردن هم رسيد   
ديدند شكست خورد و با تحريك آنان، بهرام پادشاه ساساني دستور كشتن او را            در خطر مي  

شته ي ك كهاي بسيار به طرز وحشتنا      بدين ترتيب ماني دستگير و پس از شكنجه       . صادر كرد 
  ٧.جسد وي را از دروازه شهر جندي شاپور آويختند. شد

ي پيروان ماني نيز مورد حمله و كشتار قرار گرفتند؛ اما با وجود شدت عمـل                مدتپس از   
پادشاه ساساني، مانويت به كلي از ميان نرفت، بلكه با فرار تعداد زيادي از آنان تا قلب اروپا                  

اي از  عـده . بـه همـراه بردنـد     در پهنـه جهـان       با خـود  و چين، فرهنگ و تمدن ساساني را        
 در چين و گروهي ديگر در سغد و سرزمين ايغور           ،مانويان كه به شرق مهاجرت كرده بودند      

بر طبق سندي كه از كشف يك كتيبه سغدي به دست آمده، سـرزمين سـغد                . ساكن شدند 
 از مانويـت   همچنين جاي پاي محكمـي    ٨.به پايگاهي براي تبليغات مانوي تبديل شده بود       

به خصوص در سمرقند، مانويان     . توان در شهرهايي مانند سمرقند و تاشكند پيدا نمود          را مي 
  .اي داشتند العاده تعداد بسيار و نفوذ فوق

بدين ترتيب، مانويت با وجـود از دسـت دادن متحـدان و پـشتيبانان مختلـف و مـرگ                    
 ـ     خـود را در نقـاط دور و    اجتمـاعي   مؤسس و پيامبر بزرگ خـود، توانـست حيـات فكـري 

ها بعد به صورت يك آيين زيرزميني پيـروان خـود را حفـظ     نزديك ادامه دهد و حتي مدت 
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  .كند
  

  فتوح اسلامياز مانويان پس 
با گرايش و گروش ايرانيان به اسـلام، سـلطه موبـدان و هيربـدان درهـم شكـست و                     

 گريخته بودند، پس از حـدود    مانوياني كه از بيم كشتار و شكنجه و آزار موبدان به بلاد دور            
  .چهار قرن آوارگي، به عراق، زادگاه ماني، بازگشتند

اگر چه مسيحيت در مـصر و شـام ريـشه           . عراق در اين زمان، اهميتي خاص يافته بود       
گـري در نـواحي ايـران هنـوز رواج داشـت؛ لـيكن برخوردهـاي دينـي و                     شتيتدوانده و زر  

گذشته از اين كه بصره و بغداد كه محل         . بودمجادلات نظري ثمربخشي در عراق متمركز       
اجتماع علماي اهل رأي و نظر مسلمان بود، منطقه عراق از ديرباز چون پلي ميان شـرق و                  
غرب و سرزميني چند فرهنگي و چند ديني بود، بـه ويـژه از اوايـل قـرن دوم هجـري بـا                       

انويـت بـه   تأسيس خلافت عباسي و مهاجرت اصحاب اديان و مذاهب مختلـف از جملـه م         
  .دارالخلافه حكومت اسلامي، بر تنوع ديني آن افزوده شد

گذشته از شكست زردشتيان در ايران، ضعف و فتور مسيحيان مصر و عراق و شام نيـز                 
از سوي ديگرتـساهل و تـسامح دينـي مـسلمانان و        . داشت  پيروان ماني را آسوده خاطر مي     

 عـراق را بـراي مانويـت مـساعدتر      آنان با مجوس اهل كتاب، محيطناحتمالاً يكي شمرد 
هـاي مـانوي پيـدا شـدند و بـه             در برخي شهرهاي عراق و به خصوص بغداد گروه        . ساخت

 صديقان و سياحان مانوي نيز در سفر و حـضر بـه دعـوت              ٩.ساخت معابد و ديرها پرداختند    
از آن جا كه ديـن مـانوي همـراه بـا رازهـا و               . وتبليغ اين دين ثنوي زهدگرا مشغول شدند      

شـد، گرويـدن بـه آن جـذابيت زيـادي           ها و در قالب ادبيات و موسيقي حراست مي          اسطوره
  .داشت

در طي نخستين سالهاي ورود اسلام به ايران، مانويان با بهره بردن از روحيه تساهل و                
احترام مسلمانان به پيروان اديان مختلف، بـه مركزيـت خـويش در بابـل بازگـشتند و بـه                    

اي در نخـستين      با فراهم آمـدن فـضاي تبليغـي و تـرويج انديـشه            . ساختن معابد پرداختند  
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 مـانوي و احكـام و اعتقـادات آن نيـز بـه رونـد                تسالهاي ورود اسلام به ايران نشر تأليفا      
رونق فن كتابت و نويسندگي در ميان مانويـان،         . افزايش گرايش به مانويت سرعت بخشيد     

مانويـان  . خلافت تأثير فراواني داشته است    به احتمال در نزديكي آنان به كاتبان و منشيان          
گيري از  ناميدند ـ با اسلام آوردن ظاهري و با بهره  مي» زنديق«ـ كه اكنون اعراب آنان را 

 .سـاختند  تجربه ديواني، نياز مسلمانان را براي رسيدگي به امور اداري و حكومتي مرتفع مي            
از كاتبـان و منـشيان      » ر بـن بـرد    بـشا «و  » عبداالله بن مقفع  «،  »عبدالحميد«كساني مانند   

  .گري معروف بودند اي بودند كه به مانويت و زندقه برجسته
  

  تقابل فكري مانويت و اسلام
هـاي قرآنـي، توجـه خـويش را بـه             ، مسلمانان براساس آمـوزه    در عصر پيامبر اسلام   

هاي كينه و نفاق و رذايـل اخلاقـي از دل و جـان، معطـوف       اصلاح نفوس و بركندن ريشه    
هـا شـد و بـا همبـستگي و            پذيرش ايـن آمـوزه    آماده  هاي آنان     رو دل  ساخته بودند؛ از اين   

پيوندي كه پيامبر ميان پيروان و ياران خود برقرار ساخت، مسلمانان توانستند پيام اسلامي               
هـاي عقيـدتي و نظـري         آنان در اين دوران به مجادلات ديني و كشمكش        . را منتشر كنند  

هاي زودگـذري كـه گهگـاه در بعـضي از آنهـا ظهـور                 برخي انديشه توجهي نداشتند و جز     
  .كرده، چيز ديگري نقل نشده است مي

، صحابه آن حضرت، به رغم گسترش قلمرو اسلام و ارتباط           پيامبر خدا رحلت  پس از   
هايي كه سيطره اسلام را پذيرفته بودند، در راه اسلام و عقايـد آن گـام بـر                    ها با ملت    عرب
كردند و براي شناخت تكليف در حوادث جديد به كتاب             احكام الهي نزاع نمي    داشتند، در   مي

  .كردند خدا و سنت پيامبر رجوع مي
اما پس از سپري شدن دوران صحابه، مبـارزات فكـري و درگيـري عقيـدتي در ميـان                   

در اين زمان، ارتباط مـسلمانان  . مسلمانان آغاز شد و با گذشت زمان بتدريج گسترش يافت    
هاي فكري جديد و ورود در مباحث         هاي مغلوب بيشتر شد و دانشمندان را به چالش         با ملت 

هـاي مغلـوب، اگـر چـه اسـلام را             مردم سرزمين . علمي و غور در قرآن و حديث فرا خواند        
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پذيرفته  بودند، اما آرا و معتقدات پيشين خويش را در پس زمينه فكر خود محفوظ داشته و                  
اين داوري ذهنـي، مـسائل جديـدي        . كردند  بلي خود مقايسه مي   عقايد تازه را با معتقدات ق     

ترجمه آثار فارسـي  . چون نزاع در صفات الهي، آزادي اراده، بهشت و دوزخ را مطرح ساخت 
و يونـاني بـه عربـي در اوايـل سـده دوم هجـري از ديگـر عوامـل رواج چنـين مـسائل و           

ان اعراب منتشر شـد و مـسلمانان        در روزگار عباسيان فلسفه يوناني در مي      . هايي بود   انديشه
هـيچ دشـواري و مـانع،         اي بـي    به طور گسترده با غير مسلمانان آميخته شدند و هر دسـته           

كرد؛ از اين رو شك و الحاد ميان مسلمانان انتشار يافـت و               مذهب و عقيده خود را بيان مي      
  .ميان آنها و طوايف ديگر نزاع در گرفت
 بدان حد رسـوخ و گـسترش يافـت كـه در ايـن دو                فلسفه يوناني در سوريه و عراق تا      

منطقه مدارسي براي نشر و تدريس آن تأسيس شد و سريانيان براي آموزش علـوم عقلـي                 
  ١٠.به مسلمانان به خدمت گرفته شدند

از خصايص تربيت قرآني بود، آنان را در برخـورد          ناشي  ، كه   ان كنجكاوي مسلمان  يهروح
دلالي وا داشت و در ايـن راسـتا مـسلمانان حمايـت از              با افكار نو به رويكردي عقلي و است       

كردند و با منطـق       هاي فلسفي و كلامي بيان مي       دين اسلام، عقايد و افكار خود را در قالب        
از ايـن رو قـرون دوم و سـوم          . هـاي جديـد شـدند       گوي شبهات و پرسش     و استدلال پاسخ  

گيري علـم كـلام و نيـز          لترين ادوار تاريخ كلام اسلامي از منظر شك         هجري يكي از مهم   
همچنين خـصوصيت ديگـر ايـن دوران، تنـوع عقايـد            . اعتلاي عقل گرايان معتزلي گرديد    

ديني و كثرت مجادلات فكري و مناظرات كلامي ميان مسلمانان و پيـروان اديـان ديگـر                 
ها گاهي از طريق مجادلات و مناظرات شفاهي در مجـالس مباحثـه انجـام                 اين نزاع . است
  .ه با نوشتن رديه بر آرا و افكار غير مسلمانانشد و گا مي

همان طور كه پيشتر اشاره شد، مانويان از شرايط آزادي بيان و عقيده و فضاي تقابل و                 
كردنـد، امـا ايـن آزادي     تضارب آرا و افكار اين دوره در جهت بسط عقايد خود استفاده مـي      

احثه و مجادلـه بـا آنـان را آغـاز           عمل ديري نپاييد و مسلمانان در دفاع از حريم توحيد، مب          
هـاي مختلـف      مـسلمانان از فرقـه    . هاي ديگر مبارزه را نيـز برگزيدنـد         كردند و بعدها روش   
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ها باقي نمانده و تنهـا        هاي بسياري بر مانويت نوشتند، ولي هم اكنون بيشتر آن نوشته            رديه
الرد «هايي با عنوان     ابن نديم در الفهرست از كتاب     . نام آنها در منابع قديم ضبط شده است       

، ) ه199(نام برده كه متكلمان اوايل عصر عباسي مانند هـشام بـن الحكـم              » علي الزنادقه 
  .اند  آنها را نوشته١١و الرواندي محمد بن ليث الخطيب و ضراربن عمر)  ه200(الأصم 

انـد،    هايي در رد مانويت بـه ويـژه رد ثنويـت نگاشـته              متكلمان مسلمان همچنين رساله   
رسـالة ديگـري بـا      . »الرد علي اصـحاب الانثيـين     «رساله هشام بن الحكم با عنوان       : مانند

از ابوالهـذيل   » كتاب علي الثنويه  «رساله  . نقل شده است  )  ه231(» نظام«همين عنوان از    
 از ١٢»اقتــصاص مــذاهب اصــحاب الانثيــين و الــرد علــيهم«و )  ه236 ـ  231(العــلاف 

  . مسلمانان در رديه نويسي عليه مانويت استاز ديگر آثار)  ه247(ابوعيسي وراق 
مأمون خليفه عباسي به مباحث فلسفي و كلامي و مناظرات ديني دلبـستگي داشـت و                

، طبقات المعتزلـه در . اي از مجالس او برپا شد    در هنگام خلافتش، بسياري از مجادلات فرقه      
  ١٣.اي بر مانويت و ثنويت به مأمون منسوب شده است رديه

ها و عقايد غيراسلامي چون تناسخ و حلول،          سلمان نيز در برخورد با انديشه     فيلسوفان م 
رساله فـي   «هاي     دو رساله به نام    الفهرستها و رسائلي پرداختند؛ از جمله در          به نوشتن رديه  

رساله في الرد علـي المنانيـه فـي العـشر المـسائل فـي موضـوعات                 «و  »  المنانيه  علي الرد
 » في الرد علي الثنويـه     لةرسا«الكندي ذكر شده كه به همراه       از يعقوب بن اسحاق     » الفلك

محمد بن زكرياي رازي كه با      همچنين  . عقيده معتزليان در مورد توحيد دفاع كرده است       از  
هايش در نقد نبوت و انبيا، مخاطـب را           آثار مانوي و كتب ماني آشنا بوده، در يكي از نوشته          

  ١٤.دهد  ماني ارجاع ميسفرالاسراربه كتاب 
الرد علي الزنـديق اللعـين ابـن    «نيز كتاب )  ه169 ـ  124(امام زيديه قاسم بن ابراهيم 

اي از ابن المقفع بوده كه در آن خداي           اين كتاب در رد و نقد نوشته      . را نوشته است  » المقفع
متعال و صفات او در قرآن را نقد كرده و به ستايش از نور پرداخته بـود و نيـز بـا انتقـاد از                         

وي .  ظلمـت و تـاريكي نـسبت داده بـود          ي و بيماري، اينهـا را بـه خـدا         لاالهي و ب  عذاب  
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 قاسـم بـن ابـراهيم، مـتكلم         ١٥. اهانت كـرده بـود     همچنين در اين كتاب به رسول اكرم      
برجسته زيدي، در مقدمه كتاب خود اقوال ابن المقفع را مبني بر اين كه همه اشيا از نور و                    

قاسـم  . دانسته است » ماني النجس الرجيس  «ن را از    ظلمت است رد كرده و اصل اين سخ       
بن ابراهيم همچنين عقايد ابن المقفع و مانويان را درباره نـور و مظهـر خيـر بـودن آن رد                     

ن مقفع را به جهل در درك زبان عربي و عـدم فهـم درسـت الفـاظ و                   ب وي ا  ١٦.كرده است 
  ١٧.رده استشم» اعجمي البيان«معاني قرآن كريم متهم نموده و كتاب او را 

گري و مانويت به جـا        غير از كتاب قاسم بن ابراهيم، اثري كامل و مستقل در رد ثنوي            
نمانده است؛ هر چند شرح و گزارش برخي از مناظرات و مباحث علمي و فلسفي در كتـب                  

  .اخبار و كلام آمده است
هـاي علمـاي شـيعه، روايـات بـسياري دربـاره منـاظرات امـام جعفـر                    در آثار و نوشـته    

عـصر ايـن امـام همـام مقـارن بـا دوران             .  با مانويان و ثنويان نقل شـده اسـت         صادق
گسترش آراي مختلف ديني و شيوع مباحثات نظري مسلمانان بـا پيـروان ديگـر اديـان از                  

ها و     در دفاع از عقايد ناب اسلامي به مناظره با اين گروه           امام صادق . جمله مانويان بود  
شـرح مجـالس منـاظره و پرسـش و          . پرداخت  ناصواب آنها مي  پاسخ به شبهات و رد عقايد       

پاسخ علمي و مستدل امام و مانوياني چون عبدالكريم بن ابي العوجاء و ابن شاكر در كتـب            
 امام در اين احتجاجات بيشتر به مسائلي چـون          ١٨.كلامي و بعضاً فقهي آن دوره آمده است       

و بنيـان عقايـد مـانوي اسـت، و        اثبات توحيد و نفي ثنويت و دوگانگي خـالق كـه اسـاس              
ها به شر و ظلمت، و رد آنها          همچنين عقايد ديگر مانويان چون انتساب آفات، دردها و بدي         

  ١٩.اند پرداخته
مانويان هر چند كه در اقليت ديني بوده و فشار و سختگيري عباسيان بر آنـان، عـرض      

هاي تبليغي و فكـري آنـان         تهاي زيرزميني و فعالي     ليكن حركت . اندام را از آنها گرفته بود     
در نفوذ افكار و آراي مانوي در ميان مسلمانان تا بدانجا پيش رفت كه در ميـان مـسلمانان        

شان حادث شد و برخـي افـراد جامعـه علـي رغـم نپـذيرفتن آيـين                    شك و ترديد در عقايد    
 كـه حتـي در       شـد  همين امر باعـث   . مانويت، به درستي آرا و عقايد ديني خود ظنين شدند         
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هايي در رد آرا و نظريات مانوي را          قرون بعدي نيز متكلمان برجسته مسلمان نگارش كتاب       
ــي ــروري م ــستند ض ــعري   . دان ــسن اش ــون ابوالح ــشمنداني چ ــالات «در )  ه324(دان مق

، »التنبيه و الـرد علـي اهـل الاهـواء و البـدع            «در  )  ه337(، ابوالحسن ملطي    »الاسلاميين
ــدادي   ــصور بغ ــرق ا«در )  ه429(ابومن ــين الف ــرق ب ــدي  » لف ــشوان حمي در )  ه573(و ن

همچنـين ابـوبكر بـاقلاني      . به تبيين و نقد عقايد و آراي مانويـان پرداختنـد          » الحورالعين«
بعـد از نقـل عقايـد       )  ه456(و ابن حـزم اندلـسي       )  ه333(و ابومنصور ماتريدي    )  ه403(

  ٢٠.اند مانوي، به رد و نفي آنها پرداخته
د اقوال مانويان ذكر شد، ابن نديم نيز تعداد ديگري از ايـن گونـه               غير از كتبي كه در ر     

الـرد علـي اصـحاب      «و كتـاب    » الـرد علـي الزنادقـه     «برد؛ از جمله كتاب       رسائل را نام مي   
  ٢١.از ابومحمد هشام بن الحكم» الانثيين

الرد علي اصـحاب التناسـخ و       « كتاب   ٢٢همچنين ابوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبائي     
  ٢٣.را در نفي مقوله تناسخ مانويان و ثنويان نوشته است» الخرميه

دهـد كـه شـكاكيت تـا چـه انـدازه در               رديه نويسي برعقايد و آراي مانويان نشان مـي        
اعتقادات مردم نفوذ كرده بود كه متكلمان را به تكاپو براي رد عقايـد آنـان وادار سـاخت و     

قابل، برخي از رؤساي مانوي نيز بـه        البته در م  . سايل بسياري در اين زمينه نوشتند     ركتب و   
تأليف كتاب دست يازيدند، از جمله فردي به نام يزدان بخـت كـه كتـابي در رد مـسحيت                    

 همچنـين ابـن نـديم از        ٢٤.نوشت و در جواب او جبرئيل بن نوح نـصراني كتـابي نگاشـت             
لح بـن   كساني مانند ابن طالوت، ابوشاكر ديصاني، نعمان و عبدالكريم بن ابي العوجاء و صا             

  ٢٥.برد كه در زمينه مانويت تأليفاتي داشتند عبدالقدوس نام مي
  

  امامان شيعه در تقابل با مانويان
  در دوره انتقال خلافت از امويان به عباسيان، در فضاي بـاز سياسـي ناشـي از بحـران                  

ايـد   به تبليغ و تـرويج عق      )عليهما الـسلام  (قدرت، امامان شيعه به خصوص امام باقر و امام صادق           
  .شيعي و تربيت شاگردان بسياري پرداختند
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گري را ترويج     در اين برهه زماني، مرجئه مورد حمايت امويان هنوز فعال بودند و اباحي            
مانويان نيز از اين شرايط نابسامان سياسي در جهت تبليغ و تـرويج عقايـد خـود      . كردند  مي

گري مرجئه به تحكيم اعتقادات       باحهائمه شيعه براي مبارزه با ا     . كردند  نهايت استفاده را مي   
هـاي نـاب اسـلام و جلـوگيري از            ايشان همچنين براي حمايت از آموزه     . اسلامي پرداختند 

 شبهاتي كه از داخل و خارج به آن يورش آورده بود، پيوسته مناظرات و مباحثاتي بـا                   آسيب
بـا مانويـاني چـون      كردنـد؛ از جملـه        ها برگزار مي    ها و آيين    سران و دانشمندان اين مسلك    

كردند و به     عبدالكريم بن ابي العوجاء، ابوشاكر ديصاني و زنديق مصري جلساتي برگزار مي           
دادند كـه گـاه نيـز بـه      اي مي  هاي آنها با استدلال عقلي و منطقي پاسخ قانع كننده           پرسش

  . انجاميد اسلام آوردن آنان مي
وي از شاگردان حسن بن ابي      . تيكي از مانويان متعصب عبدالكريم بن ابي العوجاء اس        

 وي با   ٢٦.الحسن بصري بوده و در اثر افكار انحرافي كه داشت از دين و توحيد منحرف شد               
سـرانجام او بـه دسـتور    . چند نفر از دهريون در مكه پيمان بست تا با قرآن معارضـه كننـد        

پس بـه   منصور عباسي و به دست فرماندار كوفه، محمد بن سليمان، به زنـدان افتـاد و س ـ                
اكنـون بيمـي از كـشته شـدن         : ابن ابي العوجاء در هنگام مرگ گفت      . مرگ محكوم گشت  

در مـاه   . ام  ندارم؛ زيرا من چهارهزار حديث جعل و حلال را حرام و حـرام را حـلال نمـوده                 
   ٢٧.ام ام و در روز عيد فطر وادار به روزه گرفتن كرده رمضان شما را به روزه خواري كشانده

 گفت و گـو و      ابي العوجاء بارها درباره مسائل گوناگون با امام صادق        عبدالكريم بن   
ابن ابوالعوجا در يكي از سفرهايش بـه مكـه، هنگـامي كـه بـا عظمـت امـام                    . مناظره كرد 

 در بين مردم مواجه شد، از روي كينه و حسد داوطلب گرديد تا به نماينـدگي از                  صادق
م را در نزد مردم شرمنده كند، اما با پاسخ كوبنده           ابن طالوت، ابن الاعلمي و ابن المقفع، اما       

  .امام مواجه و سرافكنده شد و به نزد دوستان خود برگشت
 نقل كرده اسـت؛ از      كافي را در    كليني برخي از مناظرات ابن ابوالعوجا با امام صادق        

يكي از شـيعيان بـه حـضرت عـرض          . جمله در سالي به هنگام حج، عبدالكريم امام را ديد         
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او دربـاره اسـلام كـوردل اسـت، مـسلمان       : ابن ابي العوجاء مسلمان شده؟ امام فرمود      : كرد
براي : امام فرمود ! اي آقا و مولاي من    : چون چشم ابن ابي العوجاء به امام افتاد گفت        . نشود

براي عادت تن و سـنت مـيهن و بـراي ايـن كـه ديـوانگي و                  : چه به اين جا آمدي؟ گفت     
اي عبدالكريم، تـو هنـوز برسركـشي و         : امام فرمود . م را ببينم  سرتراشي و سنگ پراني مرد    

در حـج مجادلـه روا      : گمراهي پابرجايي؟ عبدالكريم خواست سخني بگويد كه امـام فرمـود          
اگر حقيقت چنان باشد كه تو گويي كه چنان نخواهد      : نيست و عبايش را تكان داد و فرمود       

گـوييم، مـا رسـتگاريم و تـو در            كه ما مـي   بود، ما و تو رستگاريم و اگر حقيقت چنان باشد           
  ٢٨.هلاكت

هـشام بـن حكـم، از شـاگردان امـام      . ابوشاكر ديـصاني از ديگـر عالمـان مـانوي بـود          
اي در قرآن هست      كند كه روزي ابوشاكر به من برخورد كرد و گفت آيه             نقل مي  صادق

لذي في الـسماء    هو ا «: گفتيم كدام آيه؟ ابوشاكر گفت    . كه باعث تقويت نظر و انديشه ماست      
متحير ماندم كه چـه     . » اوست كه در آسمان خداست و در زمين خدا         ٢٩؛اله و في الأرض إله    
 ملاقات كردم و برداشت     ايام حج فرا رسيد و در مكه با امام صادق         . پاسخي به او بدهم   

هرگـاه نـزد او     . اين سخن زنديق است   :  فرمود امام صادق . دمنموابوشاكر از آيه را بيان      
بگـو نامـت در بـصره       . فـلان : نامت در كوفه چيست؟ او خواهـد گفـت        :  از او بپرس   رفتي،

هم در آسمان الـه  : بگو خداي ما نيز چنين است. كند چيست؟ باز هم همان نام را تكرار مي    
  .است و هم در زمين اله

سـؤال امـام    . به كوفه برگشتم و بدون هيچ توقفي، نزد ابوشـاكر رفـتم           : گويد  هشام مي 
اين سـخن   : ابوشاكر كه درمانده شده بود و جوابي نداشت گفت        :  را از او پرسيدم    صادق

  ٣٠.از حجاز به اين جا آمده است
اي جعفربن محمد، مرا بـر  : اي ديگر، ابوشاكر نزد امام رفته و از ايشان پرسيد          در مناظره 

در ايـن هنگـام كـودك خردسـالي         ! بنشين:  فرمودند امام صادق . معبودم راهنمايي كن  
 تخم پرنده   امام صادق . كرد  اي بود و با آن بازي مي        پيش آمد كه در دستش تخم پرنده      
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در . اين دژي است پوشيده كه پوست ضـخيمي دارد        : را از كودك گرفت و به ابوشاكر گفت       
زير اين پوست ضخيم، پوست نـازكي وجـود دارد و در زيـر آن، مـايعي طلايـي و مـايعي                      

داند آن تخم پرنده بـراي        كسي نمي . كه با هم مخلوط شوند    اي در كنار هم، بدون اين         نقره
هاي فراوانـي     هنگام شكسته شدن تخم پرنده صورت     . آفرينش نر خلقت شده است يا ماده      

كني كه براي اين آفرينش       آيد، آيا فكر نمي     چون طاووس، كبوتر و خروس از آن بيرون مي        
  مدبري هست؟
سـپس  .  انـداخت و در فكـر فـرو رفـت          ديصاني مدتي سرش را به زير     : گويد  هشام مي 

دهم كه معبـودي جـز خـدا نيـست و خداونـد يكتاسـت و                  شهادت مي : سربرداشت و گفت  
دهم كه محمد بنده و فرستاده خداست و تـو رهبـر و حجـت از                  شريك ندارد و شهادت مي    

  ٣١.كنم سوي خدا براي بندگان هستي و من از گذشته خود بازگشت مي
تي با زنديقي مصري داشتند كه هشام قـسمتي از ايـن             مناظرا همچنين امام صادق  

اي برادر مصري، گـوش كـن       : امام به زنديق مصري فرمود    : كند  مباحثات را چنين نقل مي    
بيني كه آفتاب، ماه، شب و روز به افق در آيند، اما يكـي بـر                  آيا نمي . گويم  كه با تو چه مي    

در اين رفت و آمد، مجبور و مـضطر         . گردند  روند و بر مي     گيرد؟ آنها مي    ديگري سبقت نمي  
توانـستند كـه برنگردنـد، چـرا بـر            آنها اگر مي  . هستند، زيرا جايي جز جاي خودشان ندارند      

شود؟ به خدا سـوگند،       گردد و روز، شب نمي      گردند؟ اگر مضطر نبودند چرا شب، روز نمي         مي
بـرد و     گر آنها را نمي   ناميد، ا   اي برادر مصري، آنچه را كه شما به آن عقيده داريد و دهر مي             

بينـي كـه      برد؟ آيا نمـي     گرداند پس چرا آنها را مي       گردند و اگر آنها را بر مي        پس چرا بر مي   
افتد و    اي كه نه آسمان به زمين مي        به گونه . آسمان برافراشته شده و زمين نهاده شده است       
دبر آنهـا   شود؟ بـه خـدا سـوگند، خـالق و م ـ            نه زمين بر روي كرات زيرين خود سرازير مي        

  .خداست
امام .  قرار گرفت و مسلمان شد     هاي امام صادق    زنديق مصري تحت تأثير استدلال    

  ٣٢.به هشام دستور داد تا تعاليم اسلام را به او بياموزد
همچنين آمده است كه زنديقي مـصري از آن حـضرت سـؤال كـرد كـه قـصه مـاني                     
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ي از عقايـد و احكـام       گـري بـود كـه مقـدار         وجـو   چيست؟ ايشان پاسخ دادند مـاني جـست       
با نصرانيت در آميخت و در هر دو دين اشتباه كرد و به هـيچ يـك از    مجوسيت را گرفت و   

نور و ظلمت ـ و نور  : آن دو مذهب نرسيد و مدعي شد كه جهان ناشي از تدبير دو خداست
در حصاري از ظلمت است ـ پس نصارا او را تكذيب كردند و قـوم مجـوس او را تـصديق     

  ٣٣.نمودند
  

  هاي اسلامي نقش مانويت در تكوين برخي فرقه
  

  معتزله. 1

هاي اسلامي در آغاز تنها با نقل روايات و مراجعه به قرآن و سنت پيامبر، منتقـل                   آموزه
. آمد  مسلمانان مي  به ياري شد، زيرا حضور صحابه و تابعين، در مواقع بروز اختلاف نظر،              مي

 و نيز با بيدار شدن روح كنجكـاوي مـسلمانان در            اما پس از اين دوران، با درگذشت تابعين       
هـاي   فهم حقايق ديني و مسائل اقتصادي و همچنين برخوردهاي فكري آنـان بـا انديـشه              

اي وارد جامعه اسلامي شد كه مسلمانان را به نظـر و اسـتدلال و    ايراني و يوناني افكار تازه    
پيـروان  (تلف كلامي چون قدريه     هاي مخ   از اين رو فرقه   . استمداد از نيروي عقل وادار كرد     

و جعد بـن درهـم      )  ه128(پيروان جهم بن صفوان     (، جبريه   )غيلان دمشقي و معبد جهني    
  .، معتزله و اشاعره در ميان مسلمانان پديدار شدند) ه126(

گرايي داشتند و شايد بتـوان آنـان را           در اين ميان، معتزله سهم زيادي در گسترش عقل        
به همـين دليـل     .  در صدد ارائه رويكردي عقلي از دين برآمدند        نخستين كساني دانست كه   

 معتزله  ٣٤.معتزله به وضع قواعد كلي پرداختند و عقايد اسلامي را بر پايه آن استوار ساختند              
ترين شاهد براي اثبات آراي       در بيشتر نظرهاي خود به ادله عقلي تكيه كرده و عقل را مهم            

كنـد    حكم قاطع را ذهن صادر مي     : گويد  مي)  ه255(ظ  حاج. دانستند  اعتقادي و مذهبي مي   
كند كه استنتاج      او در جاي ديگر تصريح مي      ٣٥.نمايد  و روش صحيح را فقط عقل اتخاذ مي       

نوشاند و به كمال اطمينـان و قـضاياي           عقلي است كه متفكران را شربت گواراي يقين مي        
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  ٣٦.سازد صحيح رهنمون مي
 ـ      گيـري    بغـدادي كنـاره   . ه واصـل بـن عطاسـت      بنابر نظر بيشتر مورخان، مؤسس معتزل

وي را از آن روز     : گويـد   عطا از مجلس درس حسن بصري را عنـوان كـرده و مـي             بنواصل
  ٣٧.معتزله يعني كناره جويان ناميدند

. گـردد   هاي ظهور معتزله بيشتر به تحولي كه در جامعه مسلمانان رخ داد بـر مـي                 زمينه
.  ارتباط مسلمانان با جوامع غيـر عربـي بـود          قرن اول هجري مقارن با گسترش فتوحات و       

مواجهه مسلمانان با روميان، سريانيان، ايرانيان و نظـاير آنهـا، اوضـاع اجتمـاعي و فكـري                  
هـا و شـبهات    جامعه اسلامي را دگرگون كرد و مسلمانان را بر آن داشت تا در برابر پرسش    

تـصادي، اجتمـاعي و   هـاي اق  عواملي همچـون ضـرورت  . آرايي كنند تازه شكل گرفته صف 
سياسي ايجاب كرد تا افراد جامعه اسلامي به تفكرات فلسفي و علمي بپردازنـد و در علـوم                  

ايـن  . مختلف دقيق شـوند تـا از تمـدن و فرهنـگ يونـاني، ايرانـي و هنـدي آگـاه شـوند                      
هـاي    گـراي نـو و تـلاش فكـري مـسلمانان در برخـورد بـا آنـان زمينـه                     هاي عقل   انديشه
  .تلف از جمله معتزله را فراهم ساختگيري فرق مخ شكل

. وجو كرد   هاي مختلفي جست    توان در مكاتب و انديشه      ريشه عقايد پيروان اعتزال را مي     
توان به تأثير افكـار مـسيحي و آراي فلـسفه يهـودي و                از جمله در تكوين آراي معتزله مي      
 فرهنگ اسلامي   كوشيدند تا حد ممكن ميان      معتزله مي . عقايد يوناني و هندي اشاره داشت     

و فلسفه يوناني و رومي نزديكي به وجود آورند و از ظهور زنادقه و آراي ضد دين و شـبهه                    
هـاي داخلـي، نـزاع قـدرت، ظلـم و سـتم               حوادثي چون بـروز جنـگ     . ناك جلوگيري كنند  

حاكمان، رواج گناهان كبيره و ورود افكار غير اسلامي به جامعه اسـلامي موجـب شـد تـا                   
اي متكي بر استدلالات علمـي و       به سلاح منطق و فلسفه مجهز كند و فرقه        معتزله خود را    
  .عقلي پديد آورد

با حاكميت عباسيان و شيوع شرك و كفر و زندقه، دستگاه خلافت براي حفظ موقعيت               
. سياسي خود به حمايت از معتزله روي آورد و پيروان ايـن فرقـه را حمايـت و اكـرام كـرد                     

زله اعلام كرد و مناصب حـساس حكـومتي را بـه آنـان واگـذار              مأمون خود را پشتيبان معت    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 31، شماره مسلسل 1386پاييز  هشتم،          سال 

 

 
 
 
 

121

 با دشمنان خود، چون مجوسيان، ثنويان و        هبدين ترتيب علم كلام اسلامي در مناظر      . دنمو
  ٣٨.به خصوص مانويان جان گرفت

همان طور كه پيشتر گفته شد، در اين دوران ظهور و فعاليت مانويان موجـب شـد كـه                   
اي غير مـستقيم رواج يابـد؛ لـيكن           ن و تعاليم اسلامي و به گونه      آراي ايشان در قالب قواني    
در اين هنگام و اصل بـن       . توانست به جنگ مخالفان اسلام برود       معتزله نيرويي بود كه مي    

و ) مانويـان (عطا پيشواي معتزله، شاگردان خود را به شهرهاي گوناگون فرستاد تا با زنادقه              
هـايي     از جمله كتاب   ٣٩. در مقام دفاع از اسلام برآمد      وي خود نيز شخصاً   . كفار مباحثه كنند  

  ٤٠. استدر دعوه و كتاب ألف مسأله و اصناف الموحبهكه او در رد مانويه نوشته كتاب 
بـود،  ) مانويـت (گري و زندقه      هر چند از اهداف مكتب اعتزال رويارويي با شبهات ثنوي         

ع آنـان نفـوذ كـرده و بـه نـشر            گرايي در جم    اما مانويان توانستند در پوشش معتزله و عقل       
كه معتزلي بود متهم به زندقه و الحاد        )  ه245(وندي  ااعتقادات خود بپردازند؛ از جمله ابن ر      

داد، از معتزلـه طـرد        وي به واسطه آرا و نظرياتي كه همسو با افكار مانويت ارائـه مـي              . شد
  ٤١.اعتزال را رد كرد نگاشت و در آن مكتب فضيحة المعتزلهگشت و پس از آن كتابي به نام 

كه استاد ابن رواندي و به عدم ثبـات         )  ه247(همچنين شخصي به نام ابوعيسي وراق       
 اين افراد   ٤٢.عقيده معروف بود، با مطالعه تأليفات مانوي، تحت تأثير تعاليم آنها قرار گرفت            

لالات در ابتدا خود را با نام معتزله عنوان كردنـد و افكـار و عقايـد خـود را در قالـب اسـتد                
شان، بزرگان معتزلـه، آنـان را         منطقي و فلسفي بيان نمودند، اما پس از شيوع آراي التقاطي          

از خود راندند؛ هر چند كه آراي آنان مورد قبول عامه قرار گرفت و ننگي بر مكتب اعتـزال                   
به اين ترتيب افكار مانوي توانست در پوشش تعاليم اسـلامي و فرهنـگ فـرق                . باقي ماند 
جمله معتزله، نفوذ خود را در ميان تازه مـسلمانان حفـظ كـرده و بـه حيـات خـود             جديد از   

  .استمرار ببخشد
گيري كلام و فلسفه اسلامي داشـت، بـه عقيـده     مانويت، علاوه بر تأثيري كه در شكل   
در ذيـل بـه     . نيز نقش مهمي ايفا كرد    » تصوف«برخي از صاحب نظران در به وجود آمدن         



 
 
 
  
 

  
  
  

  در قرون نخستين اسلامي» حيات فكري مانويان«
 

 
 
 
 

122

  .دازيمپر بررسي اين ديدگاه مي
  

  تصوف. 2

مباحثات و مجادلات عقيدتي در اوايل عصر عباسي بالا گرفت و اعتقادات مردم رنـگ               
بسياري از بوداييان، مانويان و زردشتيان و حتي مبلغـان ايـن اديـان               . اي به خود گرفت     تازه

كه پس از سقوط حكومت ايران و روم به دين اسلام گرويده بودند، جايگزيني ديـن جديـد      
هـاي    هايشان و انس گرفتن با عقل و خردشان بسيار دشوار بـود و زدودن بـن مايـه                   در دل 

امـا پـس  از سـپري شـدن دوره فتوحـات             . عقايد پيشين به زماني طولاني احتياج داشـت       
مسلمانان و استقرار اقوام مقهور و مغلوب در سايه حاكميت جديد، عقايد و افكـار سـركوب                 

از جملـه   . ي اعتقـادات اسـلامي شـدند      خدند و جايگزين بر   اي تازه به ميدان آم      شده با جلوه  
  . تجليات افكار و عقايد تازه مسلمانان در قالب اعتقاد اسلامي، تصوف بود

در ايـن   . گري در جامعه اسلامي معلول علل و عوامل گونـاگوني اسـت             پيدايش صوفي 
يوي كه از اصول    ميان زهد و انزوا و سركوبي غرايز و تمايلات جسماني و دوري از لذايذ دن              

. اي را جـذب ايـن تفكـر نمـود     بنيادين مانويان بوده به رشد صوفي گري كمك كرد و عده  
پارسايي و خشونت در خوراك و پوشاك، ترك شهوت و دوري از تشكيل خانواده از احكـام   

هـاي    اين آمـوزه  . مانوي است كه موجي از زهد و انزوا را در ميان آحاد جامعه به وجود آورد               
  .يه، ترويج و تبليغ شدندف پس از فراگير شدن اسلام، در قالب صوزهدگرا

علاوه بر مانويت، عوامل ديگري نيز در پيدايش و بسط تصوف در جامعه اسلامي نقش             
آغاز نهضت ترجمه و رواج انديشه فلسفي هلني و همچنين نشر انديشه رهبانيت و              . داشتند
ياضت روحـي هنـدي، تـأثير بـه سـزايي در             پذيري نصراني به همراه نيروي الهام و ر        انزوا

  .گري داشتند پيدايي صوفي
از آن جا كه آيين مانوي مشتمل بر آرا و نظريات عقايد و اديان مختلف بود و سـعي در            

 بـراي پيـشبرد مقاصـد    گوناگوننزديكي به اديان مختلف داشت، كوشيد تا از ديدگاه اديان        
گانه شناسي است كه در آن رهايي تنهـا بـا           آيين ماني ديني ثنوي و دو       . خويش بهره ببرد  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 31، شماره مسلسل 1386پاييز  هشتم،          سال 

 

 
 
 
 

123

پرهيز از شهوات و ازدواج كه برابر با شر و ظلمـت            . آيد  داشتن حقيقت روحاني به دست مي     
  ٤٣.كند هاي مادي كمك مي است، به آزادي روح و جدا شدن انسان از وابستگي

ي آورد،  اسلام به پنهان كاري و پوشيده نگه داشتن عقايد خود رو           مانويت در مواجهه با   
گيري تصوف نقش ايفا كنـد و رياضـت و زهـد              اما براحتي توانست با قالبي جديد در شكل       

آن چنان كه حتي ابـوذر غفـاري، صـحابي رسـول            . اي اسلامي بخشد    دروني خود را صبغه   
  :كند  تصريح مي العوامةتبصرمؤلف . اند ، را در اين مسلك آوردهGاكرم

 بدان كـه زنـان بـسيار داشـت و          و احمد حايط وحدثي طعن در نبي زدندي       
گويند ابوذر زاهدتر بود از رسول اكرم و اين مذهب ايشان موافق مذهب مانويـه               
است كه او خلق بدان داشته بود كه ترك نكاح كنند و به لواطه مشغول شوند تا                 

  ٤٤.نسل منقطع شود و ازدواج از ممازجت اجسام خلاص يابد
  

  گيري نتيجه
. يان به دست ساسانيان، اجتماع مانويان در عراق باقي مانـد          به رغم آزار و شكنجه مانو     

پس از پيروزي مسلمانان، مانويت با بهره بردن از فضاي باز سياسي و اعتقادي بـه تـرويج                  
  .افكار و احكام خويش پرداخت

رونق فن نويسندگي در ميان مانويان، به نزديكي آنان با كاتبـان و منـشيان حكـومتي                 
 مسلمانان به تخصص و مهارت اداري و ديواني ايرانيان و مانويـان             نياز. عباسي كمك كرد  

همچون عبدالحميد و ابن المقفع ـ كه به زندقه گري متهم بودند ـ مجال مناسـبي جهـت     
ايجاد روحيه ترديد و شك در الوهيت از جملـه عقايـد            . توسعه و نشر اعتقادات آنان بخشيد     

روح كنجكـاوي و تحـرك اسـلام،        . ه وجود آمد  مانوي بود كه به تدريج در تازه مسلمانان ب        
هاي عقلي و كلامي ريخته و با اسـتدلال           مسلمانان را بر آن داشت تا افكار خود را در قالب          

  .هاي جديد باشند گوي شبهات و پرسش و منطق پاسخ
علاقه خلفاي عباسي به مباحث فلسفي و عقلي، تأثير به سزايي در نگارش آثار بسياري          



 
 
 
  
 

  
  
  

  در قرون نخستين اسلامي» حيات فكري مانويان«
 

 
 
 
 

124

رشد و گسترش چنين مباحثي، عمق نفـوذ آراي مـانوي   . انوي و ثنوي داشت  در رد عقايد م   
هـا و رسـائل متعـدد در رد مانويـت از              نگارش كتـاب  . دهد  را در جامعه مسلمانان نشان مي     

سوي علماي اسلامي مبين اهميت مبارزه با رشد چنين عقايد انحرافي در ميان مـسلمانان               
  .است

 نقـش مـؤثري در تنـوير افكـار      امام صـادق در اين ميان، امامان شيعه به خصوص    
از جمله امامان شيعه در اين دوران با سركردگان زنادقـه،           . عمومي و رد عقايد باطل داشتند     

 متعددي در جهت تحكيم اعتقادات اسلامي و مبارزه با شـك و دودلـي در                 جلسات مناظره 
هايي چـون     ظهور فرقه در چنين شرايطي كه جهان اسلام با        . ميان مسلمانان برگزار كردند   

اي بود، ائمه شيعه به مبـارزه بـا           جبريه، معتزله و اشاعره مواجه شده و درگير منازعات فرقه         
 و با استمداد از نيـروي عقـل و اسـتدلالات منطقـي بـه اثبـات مباحـث                    هتاسرخبها    بدعت

  .پرداختند اعتقادي و توحيدي اسلام مي
م و دادن صـبغه اسـلامي بـه         بسط و گـسترش عقايـد ثنـوي مـانوي در جهـان اسـلا              

هـر چنـد    . شان جهت بقاي خود، زمينه ساز تكوين تصوف در جامعه مسلمانان گرديد             عقايد
هاي مسيحي، هلني و هندي نيز در اين خصوص تأثير گـذار              ورود عقايد ديگر مثل انديشه    

  . بودند
ن از  از آن جا كه در آيين مانوي رهايي تن بـا پرهيـز از شـهوات و ازدواج و جـدا شـد                      

آيد، نزديك شدن بـه اعتقـادات صـوفيه، راهـي             هاي مادي و دنيايي به دست مي          وابستگي
مانويان نيز براي جذب پيروان بيشتر، در قالـب         . رفت  براي سرايت آراي مانوي به شمار مي      
به اين ترتيب حركت زيركانه و مخفـي مانويـان در           . تصوف به نشر احكام خويش پرداختند     

  .، به ماندگاري حيات فكري آنان در طي ساليان متمادي كمك كردقرون اوليه اسلامي
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 چـاپ   ،تهـران  (، ترجمه اكبر دانا سرشـت     ،ةالآثار الباقية عن القرون الخالي    ابوريحان بيروني، . 1
  .269ص ) 1363سوم، 
  .458ص )  ق1436 چاپ دوم، ،تهران(د،  ترجمه رضا تجدالفهرست،ابن نديم، . 2
  .310 ص پيشين،ابوريحان بيروني، . 3
  .310 و 309 ص همان،. 4
  .484 ص پيشين،ابن نديم، . 5
  .460 ـ 459ص ) تا  دارالفكر، بي،قاهره (،البيان و التبيينعمرو جاحظ، . 6
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  .176ص ) 1376اول، 
  .460 ص پيشين،ابن نديم، . 9

 ، ترجمـه محمـد صـادق عـارف        شيعه در برابر معتزله و اشـاعره،      هاشم معروف الحسني،    . 10
  .31ص )  آستان قدس رضوي،مشهد(

  .338 ص پيشين،ابن نديم، . 11
   .248 ص همان،. 12
)  م 1922 طبع المكتبه الكاتوليكيه،     ،بيروت (طبقات المعتزله، احمد بن يحيي ابن المرتضي،      . 13
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  .228 ـ 198ص 

)  م 1927جا، چـاپ گويـدي،        بي (،الرد علي الزنديق اللعين ابن المقفع     براهيم،  امام قاسم ا  . 15
  . 53 ـ 52ص 

  .7 ـ 4 ص همان،. 16
  .35 و 33، 8، 3 ص همان،. 17
 ـ     ،بيروت (، بحارالانوار محمد باقر مجلسي،  . 18 ، 47ج )  م1983،  ة موسسه الوفاء، الطبعـة الثاني

  .296 ـ 413 و 213 ـ 240ص 
 ،تهـران  (، تصحيح علي اكبر الغفـاري كافي،من ال صول  لاا بن نعمان كليني،     محمد بن محمد  . 19

  .108 ـ 105، ص 1 ج ،)]تابي[، دارالكتب الاسلاميه
، ]تـا بي[بيروت، دارالندوة الجديدة،    ( الفصل في الملل و الاهواء و النحل،      ابن حزم اندلسي،    . 20

دعلي بن محمد حسن الاردكـاني،  ترجمه محم كتاب التوحيد،  شيخ صدوق،؛ و38 ـ  44، ص 1ج 
  .119 و 121ص  ]تابي[تهران، انتشارات علميه اسلاميه، (

  .176 ـ 175 ص پيشين،ابن نديم، . 21
  .393، ص 8ج ، ]تابي[قاهره، دارالصاوي، ( التنبيه و الاشراف،مسعودي، . 22
  .208 ص پيشين،ابوريحان بيروني، . 23
  .338 ص پيشين،ابن نديم، . 24
  .338 ص ن،هما. 25
 نـشر   ،تهـران  (، تصحيح تجيب مايل هـروي     مجمع البحرين، شمس الدين ابراهيم ابرقويي،     . 26
  .162ص ) 1364مولي، 
  .285، ص 2ج ) تا ، بية مطبعة العلمي،نجف (،سفينة البحارعباس قمي، . 27
 .128، ص 1 ج پيشين،كليني، . 28
  ).8آيه (زخرف . 29
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)  ق 1403 موسسه الاعلمـي،     ،بيروت (،في تفسير القرآن    الميزان محمد حسين طباطبايي،    . 30

  .138، ص18ج 
بيـروت، دارالفكـر،    ( ،البيان فـي تفـسير القـرآن      مجمعطبرسي،  ابي علي الفضل بن الحسن،      . 31
  .202 ـ 201، ص 2ج . )  ه1414
  .206 ـ 204 ص همان،. 32
  .177، ص 10 ج پيشين،محمد باقر مجلسي، . 33
  .153، ص 1ج ) تا  دارالفكر العربي، بي،قاهره (ة،يخ المذاهب الاسلاميتارمحمد ابو زهره، . 34
  .101 ـ 100ص ) تا  دارالفكر، بي،قاهره (،التربيع و التدبيرعمرو جاحظ، . 35
  .199 ص همان،. 36
  .74ص )  م1393 دارالافاق الجديد، ،بيروت (،الفرق بين الفرقعبدالقاهر بغدادي، . 37
  .222، ص 5ج )  موسسه التاريخ العربي،بيروت (،ي التاريخالكامل فابن اثير، . 38
  .167، ص 1 ج پيشين،محمد ابو زهره، . 39
 دارصـادر،   ،بيروت (،، تحقيق احسان عباس   وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان     ابن خلكان،   . 40
  .63، ص 5ج )  م1949
ان، مركز نشر دانـشگاهي،     تهر(ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو،      تلبيس ابليس، ابن جوزي،   . 41
  .118ص) 1386
  .338 ص پيشين،ابن نديم، . 42
 دفتر نـشر    ،قم (،ترجمه محمود رضا افتخارزاده    تاريخ تصوف اسلامي،  عبدالرحمن بدوي،   . 43

 .157ص ) 1375معارف اسلامي، چاپ اول، 
 اساطير،  ،تهران (، تصحيح عباس اقبال   تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام،     حسني رازي،   . 44
  .52 ـ 51ص ) 1313
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  منابع
  . قرآن كريم- 

  .تا دارالفكر العربي، بيقاهره،  تاريخ المذاهب الاسلامية، ابوزهره، محمد، -
موسـسه التـأريخ،    بيـروت،    الكامل في التاريخ الطبعة الرابعه،     ابن الاثير، عزالدين ابوالحسن،      -
  . ق1414
بانك بازرگـاني  تهران، رجمه رضا تجدد، چاپ دوم،  تالفهرست، ابن نديم، اسحاق بن محمد،     -
  .1436ايران، 
  . م1969طبع دارالكتب المصرية، قاهره،  الاغاني، اصفهاني، ابوالفرج، -
 تحقيـق احـسان   وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، ابن خلكان، احمد بن محمد بن ابي بكر،        -

  . م1949دار صادر،  عباس، بيروت،
 ترجمه عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو، تهـران، مركـز نـشر      تلبيس ابلـيس، والفرج،   ابن جوزي، اب   -

  .1368دانشگاهي، 
  . م1927چاپ گويدي، مصر،  الرد علي الزنديق اللعين ابن المقفع، ابراهيم، امام قاسم، -
 ترجمـه اكبـر داناسرشـت، چـاپ         الاثار الباقية عن القرون الخالية،     بيروني، ابوريحان محمد،     -

  .1363  اميركبير،ان،سوم، تهر
موسـسه مطالعـات و     تهـران،    ترجمـه منـوچهر صـدوقي سـها،          تحقيق ماللهند، ،  ______ -

  .تا تحقيقات فرهنگي، بي
  . ق1393دارالآفاق الجديده، بيروت،  الفرق بين الفرق، بغدادي، عبدالقاهر، -
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  .تا  قاهره، دارالفكر، بيالتربيع و التدبير، جاحظ، عمرو، -
  . ق1359طبع مصر، قاهره،  تحقيق عبدالسلام هارون، بيان و التبيين،ال، ______ -
 تصحيح عباس اقبال،    تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام،      حسني رازي، مرتضي بن داعي،       -

  .1313اساطير،  چاپ اول، تهران،
قـاهره،  ،   تخريج محمد بن فتح االله بدران، طبعه الثانيـه         الملل و النحل،   شهرستاني، عبدالكريم،    -

  .تا مطبعه الانجلو المصريه، بي
  . ق1403موسسه الاعلمي، بيروت،  تفسير الميزان، طباطبايي، محمد حسين، -
 بيـروت، دارالفكـر،   مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن،        طبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن،        -
  .ق1414
  .تا  بيلعلمية،نجف، المطبعة اسفينة البحار،  قمي، عباس، -
دارالكتـب  تهـران،   تـصحيح علـي اكبـر الغفـاري،     الكـافي، ، ابوجعفر محمد بن محمد،     كليني -

  . ق1389الاسلامية، 
  . م1903 بيروت، دارصادر، البدء و التاريخ، الجزء الثالث، مقدسي، مطهربن طاهر، -
  . م1983 الطبعة الثانية، بيروت، موسسه الوفاء، بحارالانوار، مجلسي، محمد باقر، -
 تحقيـق محـي الـدين عبـدالحي،     مروج الذهب و معادن الجوهر،    علي بن الحسين،     مسعودي،   -
  . م1967  دارالكتب الاسلاميه،مصر،
  .               ]تابي[ قاهره، دارالصاوي، التنبيه و الإشراف،، ______ -
 ترجمه سيد محمد صادق عارف، چاپ دوم، مشهد،         تصوف و تشيع،   الحسني، هاشم معروف،     -

  .1375 رضوي، آستان قدس
 ترجمه محمد صادق عارف، مشهد، آستان قدس شيعه در برابر معتزله و اشاعره،    ،  ______ -
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  .1371رضوي، 

  . م1945  دارالكتب الاسلاميه،،ه قاهرمن تاريخ الالحاد في الاسلام، بدوي، عبدالرحمن، -
  .1362 تهران، مركز نشر دانشگاهي، معتزله، فاضل، محمود، -
 ترجمه نزهت صفاي اصفهاني، چاپ اول، تهران، نـشر  ماني و تعليمـات او، و،  ويدن گرن، گئ -
  .1376مركز،


